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Given the legal structure of international treaties and their legal 
and enforcement requirements, a fundamental question arises 
in Islamic jurisprudence: Can international treaties be consid-
ered a type of contract (ʻaqd) and analyzed within the frame-
work of the Qur’ānic verse “awfū bī al-ʻuqūd” (fulfill your 
contracts), or are these two concepts inherently distinct, each 
requiring examination in its own specific context?
By carefully analyzing the concepts of “contract” and “trea-
ty” in the Islamic legal system, this study aims to demonstrate 
the substantial differences between them across various di-
mensions. These differences manifest not only in their funda-
mental elements—such as offer (ijāb) and acceptance (qabūl), 
contracting parties, and negotiable matters—but also in their 
sources of legitimacy, enforcement mechanisms, governing 
ethical principles, and underlying objectives.
In international treaties, governments, as well as national and 
global interests, take precedence, with political, economic, and 
strategic considerations playing a significant role. In contrast, 
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conventional contracts, which primarily belong to the individual and jurisprudential 
realm, emphasize the fulfillment of promises as both a religious and moral obligation, 
deeply rooted in sharʻī and jurisprudential teachings. Therefore, equating these two legal 
concepts is highly questionable in Islamic jurisprudence.
To analyze and interpret international treaties within the framework of Islamic jurispru-
dence, it is crucial to recognize these two subjects as distinct. Through a comparative and 
comprehensive examination of international treaties and jurisprudential contracts estab-
lished by the Holy Lawmaker, this study underscores the necessity of accurately distin-
guishing between them. Key issues such as individual and governmental jurisprudence, 
private and public interests, and the nature of obligation and enforcement in the context of 
both international treaties and contractual obligations are also analyzed.
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چکیده
با‌توجه‌به‌ســاختار‌حقوقی‌معاهدات‌بین‌المللی‌و‌الزامات‌قانونی‌و‌اجرایی‌آن‌ها،‌مسئله‌ای‌
اساسی‌در‌فقه‌اسلامی‌مطرح‌می‌شود‌که‌آیا‌می‌توان‌معاهدات‌بین‌المللی‌را‌به‌عنوان‌نوعی‌
عقد‌به‌شــمار‌آورد‌و‌آن‌ها‌را‌در‌قالب‌مصادیق‌آیه‌شــریفه‌اوَفِوا بالَّعقود‌ُتحلیل‌و‌تبیین‌
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و‌»معاهده«‌در‌نظام‌حقوقی‌اسلامی،‌تفاوت‌های‌ماهوی‌این‌دو‌را‌در‌ابعاد‌مختلف‌نشان‌
دهد.‌این‌تفاوت‌ها‌نه‌تنها‌در‌اجزای‌تشکیل‌دهنده‌آن‌ها‌)مانند‌ایجاب‌و‌قبول،‌طرفین‌قرارداد‌
و‌موضوعات‌قابل‌معامله(‌بلکه‌در‌منبع‌مشــروعیت،‌ضمانت‌های‌اجرایی،‌اصول‌اخلاقی‌
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حاکم‌بر‌آن‌ها‌و‌اهداف‌تحقق‌آن‌ها‌مشهود‌است.‌در‌معاهدات‌بین‌المللی،‌اساساً‌دولت‌ها‌
و‌منافــع‌ملی‌و‌جهانی‌محور‌قرار‌دارند‌و‌این‌معاهدات‌غالباً‌تحت‌تأثیر‌عوامل‌سیاســی،‌
اقتصادی‌و‌استراتژیک‌قرار‌می‌گیرند.‌برخلاف‌آن،‌در‌عقود‌متعارف‌که‌اصولًا‌در‌عرصه‌
فردی‌و‌فقهی‌قرار‌می‌گیرند،‌وفای‌به‌عهد‌نه‌تنها‌یک‌تکلیف‌دینی‌و‌اخلاقی‌اســت‌بلکه‌
با‌آموزه‌های‌شــرعی‌و‌فقهی‌مرتبط‌است؛‌بنابراین،‌مفهوم‌یگانه‌انگاری‌این‌دو‌نهاد‌در‌فقه‌
اسلامی‌به‌شــدت‌محل‌تردید‌اســت‌و‌ضروری‌اســت‌که‌برای‌تحلیل‌و‌تفسیر‌معاهدات‌
بین‌المللی‌در‌چارچوب‌فقه‌اسلامی،‌به‌دوگانه‌انگاری‌توجه‌ویژه‌ای‌شــود.‌این‌پژوهش‌با‌
ارائه‌تحلیلی‌تطبیقی‌و‌جامع‌از‌معاهدات‌بین‌المللی‌و‌عقود‌فقهی‌شارع،‌بر‌ضرورت‌جایگاه‌
کید‌می‌کند‌و‌در‌این‌راستا،‌مباحث‌مهمی‌مانند‌ سازی‌دقیق‌این‌دو‌مقوله‌در‌فقه‌اسلامی‌تأ
فقه‌فردی‌و‌حکومتی،‌ســود‌و‌زیان‌خصوصی‌و‌عمومــی‌و‌موضوع‌الزام‌و‌اقدام‌درزمینهٔ‌

معاهدات‌بین‌المللی‌و‌تعهدات‌قراردادی‌مورد‌تحلیل‌قرار‌می‌گیرند.
کلیدواژه ها: معاهدات‌بین‌الملل،‌عقود‌شرعی،‌کنوانسیون،‌شخص‌حقوقی.

مقدمه
در‌طول‌تاریخ،‌بشــر‌به‌دنبال‌روش‌هایی‌برای‌تنظیم‌و‌ســامان‌دهی‌روابط‌میان‌
افراد،‌گروه‌ها‌و‌دولت‌ها‌بوده‌اســت.‌در‌این‌راســتا،‌دو‌نهــاد‌حقوقی‌کلیدی‌به‌
وجــود‌آمده‌اند:‌معاهدات‌بین‌المللی‌و‌عقود.‌معاهــدات‌بین‌المللی،‌به‌ویژه‌پس‌
از‌امضای‌قرارداد‌وســتفالی،‌1به‌عنوان‌ابزارهایی‌برای‌تنظیم‌روابط‌میان‌دولت‌ها‌و‌
سازمان‌های‌بین‌المللی‌جهت‌حفظ‌صلح،‌امنیت‌جهانی‌و‌منافع‌ملی‌و‌بین‌المللی‌
توســعه‌یافت‌اند.‌این‌معاهدات‌به‌طور‌رســمی‌در‌نظام‌حقوقی‌بین‌المللی‌شناخته‌
شــده‌و‌شــامل‌امور‌اقتصادی،‌سیاسی،‌نظامی‌و‌محیط‌زیســتی‌هستند.‌از‌سوی‌
دیگر،‌عقود‌اجتماعی‌تنظیم‌کننده‌روابط‌بین‌آحاد‌بشــر‌بوده‌اســت،‌شرع‌مقدس‌
اسلام‌بــه‌این‌عقود‌اجتماعی‌چارچــوب‌عطا‌نموده‌و‌با‌بیــان‌ضوابط‌و‌قوانینی،‌

1.‌پیمان‌وِســتفالی،‌پیمان‌نامه‌ای‌است‌که‌پس‌از‌پایان‌جنگ‌های‌سی‌ســاله‌مذهبی‌در‌اروپا‌)1618–1648(‌در‌سالن‌
شــهرداری‌شهر‌مونستر‌میان‌کشورهای‌اروپایی‌در‌‌1648میلادی‌بسته‌شد.‌در‌این‌پیمان‌همه‌کشورهای‌اروپایی‌جز‌

بریتانیا‌و‌پادشاهی‌لهستان‌شرکت‌داشتند.‌وستفالی‌نخستین‌پیمان‌صلح‌چندجانبه‌پس‌از‌رنسانس‌در‌اروپا‌است.
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آن‌هــا‌را‌امضــا‌یا‌امحا‌نموده‌اســت.‌این‌تنظیم‌عقود‌که‌از‌زمــان‌پیدایش‌اسلام‌
و‌تدوین‌فقه‌اسلامی‌اعمال‌شــده‌اســت،‌در‌حیطه‌روابط‌فــردی‌و‌اجتماعی‌در‌
جوامع‌مسلمان‌عمل‌می‌کند.‌این‌عقود،‌علاوه‌بر‌تأمین‌نظم‌اجتماعی‌و‌اقتصادی،‌
بــه‌رعایت‌اصول‌اخلاقی‌و‌عدالت‌در‌تعاملات‌انســانی‌می‌پردازد.‌اصولی‌مانند‌
وفــای‌به‌عهد‌و‌رعایــت‌انصاف‌در‌این‌عقود‌از‌اهمیت‌ویژه‌ای‌برخوردار‌اســت‌
کید‌قرار‌می‌گیرند.‌هرچند‌گزاره‌های‌ و‌به‌عنوان‌الزامات‌دینی‌و‌اخلاقی‌مــورد‌تأ
مرتبط‌با‌حقوق‌بین‌الملل‌در‌اسلام‌در‌منابع‌فقهی‌مطرح‌شده‌است‌و‌افزون‌بر‌آن،‌
نگارش‌کتاب‌هایی‌مســتقل‌با‌عنوان‌»السِیر«‌که‌بیانگر‌روش‌برخورد‌مس‌لمانان‌با‌
غیرمســلمانان‌در‌زمان‌جنگ‌و‌صلح‌اســت‌در‌میان‌فقهــای‌متقدم،‌به‌ویژه‌اه‌ل‌
سنّت،‌مطرح‌بوده‌است‌و‌کتابی‌همانند‌»ا‌لسِیرُ‌الکبیر«‌از‌محمد‌بن‌حسن‌شیبانی‌
وجــود‌دارد؛‌اما‌ایــن‌مدل‌تحقیقات‌و‌مباحــث‌نمی‌تواند‌نشــانگر‌تعیین‌جایگاه‌
مباحث‌بین‌المللی‌در‌فقه‌اسلامی‌باشــد؛‌لذا‌بررسی‌و‌مقایسه‌این‌دو‌نظام‌حقوقی‌
اهمیــت‌ویژه‌ای‌دارد؛‌زیرا‌هرچند‌در‌اصول‌بنیادی‌مشــابهت‌هایی‌در‌آن‌ها‌یافت‌
می‌شــود،‌اما‌در‌موضوعات،‌اهداف‌و‌روش‌های‌اجرایی‌تفاوت‌های‌قابل‌توجهی‌
دارنــد.‌تحلیل‌این‌تفاوت‌ها‌و‌شــباهت‌ها‌می‌تواند‌بــه‌درک‌بهتری‌از‌تأثیرگذاری‌
ایــن‌نظام‌ها‌بر‌روابــط‌بین‌المللی‌و‌تعاملات‌فردی‌کمــک‌کند.‌در‌عصر‌حاضر‌
که‌جهانی‌شــدن‌و‌تعاملات‌پیچیده‌بین‌المللی‌در‌حال‌رشد‌است،‌تحلیل‌تطبیقی‌
این‌دو‌نظام‌حقوقی‌می‌تواند‌به‌شفاف‌ســازی‌تعــاملات‌جهانی‌و‌داخلی‌و‌بهبود‌
پایه‌های‌همکاری‌های‌بین‌المللی‌در‌حیطه‌احکام‌شــرعی‌کمک‌کند.‌همچنین،‌
با‌توجه‌به‌خاتمیت‌دین‌اسلام‌و‌جامعیت‌آن‌در‌تمامی‌عرصه‌های‌زندگی،‌بررسی‌
تطابق‌فقه‌اسلامی‌با‌معاهدات‌بین‌المللی‌و‌شــناخت‌دقیق‌تفاوت‌ها‌و‌شــباهت‌ها‌
گاهانه‌معاهدات‌بین‌المللی‌به‌فرهنگ‌ اهمیت‌دارد.‌این‌امر‌به‌جلوگیری‌از‌نفوذ‌ناآ
اسلامــی‌و‌حفظ‌نقش‌اسلام‌به‌عنوان‌دین‌خاتــم‌کمک‌خواهد‌کرد‌و‌از‌تأثیرات‌

منفی‌احتمالی‌بر‌جامعه‌مسلمانان‌در‌آینده‌جلوگیری‌خواهد‌نمود.
تا‌الآن‌در‌مورد‌این‌مسئله‌تحقیقات‌زیادی‌صورت‌نگرفته‌است؛‌هرچند‌عده‌ای‌

به‌بررسی‌بخشی‌از‌عناوین‌مشابه‌پرداخته‌اند‌که‌در‌ادامه‌ذکر‌شده‌است.
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1.‌رضا‌جنگجو،‌»ســومین‌کنفرانس‌ملی‌پدافند‌سایبری،‌بررسی‌تطبیقی‌وجوه‌
افتراق‌و‌اشــتراک‌تنظیم‌قراردادهای‌داخلی‌و‌بین‌المللی‌و‌نقش‌فضای‌سایبری‌در‌

کاهش‌مشکلات‌تنظیم‌قراردادها«؛
2.‌ســرخه‌عبدالله،‌»بررسی‌جایگاه‌حقوقی‌تفسیر‌مفاد‌و‌مندرجات‌قرارداد‌بین‌

طرفین‌با‌استناد‌به‌قانون،‌عرف‌و‌متن‌قرارداد«؛
3.‌سید‌محمدرضا‌احمدی‌طباطبایی،‌محمدرضا‌آرام،‌»اصل‌وفای‌به‌تعهدات‌

و‌قراردادها؛‌مقایسه‌حقوق‌بین‌الملل‌اسلامی‌و‌حقوق‌بین‌الملل‌معاصر«؛
4.‌حسین‌حقیقت‌پور،‌»اصل‌تفکیک‌انسانی‌از‌نگاه‌حقوق‌بشردوستانه‌اسلامی‌

در‌مقایسه‌با‌معاهدات‌بین‌المللی«؛
5.‌عمیــد‌زنجانی،‌»حقوق‌تعهدات‌و‌قراردادهــای‌بین‌المللی‌در‌فقه‌و‌حقوق‌

اسلام‌حقوقی‌بین‌المللی«؛
6.‌و‌...

امــا‌این‌پژوهش‌بــه‌دنبال‌اثبات‌دوگانگــی‌بین‌معاهــدات‌بین‌المللی‌و‌عقود‌
متعارفی‌اســت‌که‌شــارع‌امضاء‌نموده‌و‌تحت‌مصادیق‌آیه‌اوَفِوا بالَّعقود‌ُآمده‌
است‌و‌با‌مقالات‌فوق‌که‌بیشتر‌به‌بخشی‌از‌فروعات‌مسئله‌آن‌هم‌از‌نگاه‌حقوقی‌
پرداخته‌انــد،‌تفــاوت‌جــدی‌دارد؛‌لذا‌پرداخت‌بــه‌این‌مســئله‌از‌اهمیت‌والایی‌

برخوردار‌است.

1. مفاهیم بحث
برای‌روشــن‌شدن‌بهتر‌مســئله‌پژوهش‌سزاوار‌اســت‌ابتدا‌مفاهیم‌آن‌مقداری‌

توضیح‌داده‌شود.
1.1. عقود شرعی و اقسام آن

عقود‌تأسیســی‌یا‌امضائی‌توســط‌شریعت،‌توافقاتی‌هســتند‌که‌طبق‌اصول‌فقه‌
اسلامی‌سبب‌تغییر‌وضعیت‌حقوقی‌و‌مالی‌طرفین‌می‌شوند‌)شاهرودی،‌421/5‌،1387؛‌

حائری،‌184/1‌،1423(.
این‌عقود‌به‌سه‌دسته‌تقسیم‌می‌شوند:
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عقود‌معاوضی:‌تبادل‌مالی‌یا‌منافعی‌هســتند‌مانند‌بیع‌)خریدوفروش(،‌اجاره‌و‌
سلم‌)پیش‌فروش(.

عقــود‌اذنی:‌دادن‌اجازه‌یــا‌وکالت‌بدون‌مبادله‌مالی‌اســت‌مانند‌عاریه‌)وام(،‌
وکالت‌و‌مضاربه.

عقود‌مسامحه‌ای:‌بر‌پایه‌تسامح‌هستند‌مانند‌قرض‌)وام‌بدون‌بهره(،‌هبه‌)هدیه(‌
و‌صلح‌)خویی،‌68/3‌،1377(.

1.2. معاهدات بین المللی و اقسام آن
معاهدات‌بین‌المللی‌یا‌کنوانسیون‌ها،‌توافقات‌رسمی‌میان‌دولت‌ها‌یا‌سازمان‌های‌
بین‌المللی‌برای‌تنظیم‌روابط‌جهانی‌هستند‌)والاس،‌280‌،1382(‌و‌به‌دودسته‌تقسیم‌می‌شوند:
معاهدات عمومی:‌به‌تنظیم‌روابط‌بین‌المللی‌و‌مســائل‌جهانی‌می‌پردازند‌مانند‌

منشور‌سازمان‌ملل‌و‌کنوانسیون‌های‌ژنو‌)موسی‌زاده،‌33/1‌،1383(.
معاهــدات خصوصی:‌به‌مســائل‌اقتصــادی‌و‌تجاری‌خــاص‌می‌پردازند‌مانند‌
توافق‌نامه‌های‌تجاری‌دوطرفه‌و‌قراردادهای‌سرمایه‌گذاری‌بین‌المللی‌)سلجوقی،‌1384،‌

.)34/1

2. تفاوت های ماهوی عقود و معاهدات بین المللی
تفاوت‌های‌میان‌این‌دو‌گزاره‌را‌می‌توان‌از‌جوانب‌گوناگون‌موردبررسی‌و‌تحلیل‌
قرارداد.‌در‌این‌پژوهش‌به‌بخشی‌از‌آن‌ها‌که‌به‌نظر‌نگارنده‌مهم‌تر‌است،‌توجه‌شده‌

و‌در‌ادامه‌آمده‌است.
2.1. تفاوت ساختاری )جانمایی فقهی از حیث فقه فردی و فقه حکومتی(
عقود‌و‌معاهدات‌بین‌المللی،‌باوجود‌اشتراک‌در‌ماهیت‌تعهدآور‌بودن،‌از‌منظر‌
فقه‌اسلامی‌تفاوت‌های‌اساسی‌دارند‌که‌از‌حیث‌جایگاه‌فقه‌فردی‌و‌فقه‌حکومتی‌
قابل‌بررسی‌اســت.‌این‌تفاوت‌ها‌ناشی‌از‌ماهیت‌طرفین،‌اهداف،‌ضوابط‌اجرایی‌و‌
آثار‌این‌دودســته‌از‌تعهدات‌است؛‌درنتیجه،‌نحوه‌استنباط‌احکام‌مرتبط‌با‌هر‌یک‌

نیز‌تفاوت‌های‌بنیادین‌دارد.‌
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عقــود‌در‌فقه‌اسلامی‌عمدتاً‌میان‌افراد‌حقیقی‌یا‌حقوقی‌منعقد‌می‌شــوند‌و‌به‌
تنظیم‌روابط‌میان‌اشــخاص‌در‌چارچوب‌احکام‌شــریعت‌می‌پردازند.‌این‌دسته‌از‌
تعهــدات‌در‌حیطه‌فقــه‌فردی‌قرار‌می‌گیرند‌و‌هدف‌اصلــی‌آن‌ها‌تحقق‌عدالت‌و‌
رضایت‌طرفین‌اســت.‌دخالت‌حاکمیت‌در‌این‌نوع‌عقود‌بســیار‌محدود‌اســت‌و‌
معمولًا‌در‌دو‌حالت‌اتفاق‌می‌افتند؛‌یکی‌زمانی‌که‌منافع‌عمومی‌به‌خطر‌بیفتد‌مانند‌
معاملات‌ربوی‌یا‌غیرشــرعی‌و‌دیگری‌در‌صورت‌وجود‌شاکی‌خصوصی‌که‌نیاز‌
به‌بررسی‌حقوقی‌دارد.‌حتی‌در‌این‌موارد‌نیز‌مداخله‌حاکمیت‌عمدتاً‌با‌رویکردی‌

مبتنی‌بر‌احکام‌فردی‌صورت‌می‌گیرد‌و‌نه‌از‌حیث‌حکومتی.
اما‌معاهــدات‌بین‌المللی‌ماهیتــی‌کاملًا‌متفاوت‌دارند‌و‌به‌حــوزه‌روابط‌میان‌
دولت‌ها‌یا‌ســازمان‌های‌بین‌المللی‌مربوط‌می‌شــوند.‌این‌معاهدات‌برخلاف‌عقود‌
فردی،‌موضوعاتی‌را‌شامل‌می‌شوند‌که‌تأثیرات‌گسترده‌ای‌بر‌جامعه،‌امنیت‌ملی‌و‌
مصالح‌عمومی‌دارند؛‌بنابراین‌بررسی‌این‌معاهدات‌از‌حیث‌فقه‌حکومتی‌ضرورت‌
می‌یابد.‌معاهدات‌بین‌المللی‌تحت‌نظارت‌و‌مســئولیت‌کامل‌دولت‌ها‌قرار‌دارند‌و‌
اصولی‌چــون‌لزوم‌پایبندی‌به‌تعهدات،‌پیش‌بینی‌ضمانت‌هــای‌اجرایی‌و‌مجازات‌

ناشی‌از‌نقض‌تعهدات‌از‌محورهای‌اساسی‌تحلیل‌این‌حوزه‌است.‌
کید‌دارد،‌ وَْفُِوا بِالَّْعُقُود‌ُِ)مائده/1(‌که‌به‌لزوم‌پایبندی‌به‌قراردادها‌تأ

َ
آیه‌کریمه‌وََأَ

در‌چارچوب‌روابط‌میان‌افراد‌و‌عقود‌فردی‌قابل‌اســتناد‌اســت.‌خطاب‌این‌آیه‌به‌
افراد‌مؤمن‌است‌و‌هدف‌آن‌ایجاد‌تعهد‌اخلاقی‌و‌حقوقی‌میان‌اشخاص‌در‌جامعه‌
اسلامی‌اســت.‌معاهدات‌بین‌المللی‌به‌دلیل‌ماهیت‌حکومتی‌و‌تأثیرگذاری‌آن‌ها‌بر‌
منافع‌عمومی،‌از‌چارچوب‌این‌آیه‌خارج‌هستند.‌تحلیل‌فقهی‌این‌معاهدات‌نیازمند‌
اصول‌و‌مبانی‌خاص‌فقه‌حکومتی‌است‌که‌مصلحت‌عمومی،‌امنیت‌ملی‌و‌روابط‌
بین‌المللــی‌را‌در‌نظر‌می‌گیرد.‌تفاوت‌بنیادین‌در‌عقود‌فردی‌و‌معاهدات‌بین‌المللی‌
ایجاب‌می‌کند‌که‌هر‌یک‌در‌چارچوب‌خاص‌خود‌تحلیل‌شوند.‌عقود‌فردی‌بیشتر‌
مرتبط‌با‌فقه‌فردی‌است‌و‌دخالت‌حاکمیت‌تنها‌در‌شرایط‌خاصی‌انجام‌می‌شود‌اما‌
معاهدات‌بین‌المللی‌در‌حوزه‌فقه‌حکومتی‌جای‌می‌گیرند‌و‌نیازمند‌نظارت‌دقیق‌و‌

مسئولیت‌پذیری‌حکومت‌در‌اجرای‌تعهدات‌هستند.‌
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2.2. تفاوت در کارکرد  )سود و زیان خصوصی و عمومی(
دیگر‌تفاوت‌بنیادین‌و‌ارزشمند‌در‌تمایز‌میان‌عقود‌و‌معاهدات‌بین‌المللی‌به‌ویژه‌
از‌منظر‌منافع،‌تأثیرات‌ســود‌و‌زیان‌بر‌طرفین‌و‌دیگر‌اعضای‌جامعه‌اســت؛‌عقود،‌
به‌عنوان‌توافقاتی‌که‌میان‌دو‌یا‌چند‌طرف‌در‌چارچوب‌روابط‌فردی‌منعقد‌می‌شوند،‌
ماهیتی‌محدود‌و‌شــخصی‌دارند‌و‌ســود‌و‌زیان‌ناشی‌از‌این‌عقود‌معمولًا‌به‌همان‌
طرفین‌قرارداد‌محدود‌می‌شــود‌و‌تأثیر‌مســتقیم‌و‌گســترده‌ای‌بر‌دیگر‌آحاد‌جامعه‌
ندارد.‌به‌همین‌دلیل،‌حساسیت‌نسبت‌به‌این‌عقود‌و‌میزان‌نظارت‌و‌الزام‌در‌اجرای‌
آن‌هــا،‌از‌حیث‌فقهی،‌معمولًا‌محدودتر‌اســت‌و‌به‌رعایت‌اصــول‌کلی‌عدالت،‌

رضایت‌طرفین‌و‌انطباق‌با‌ضوابط‌شرعی‌ختم‌می‌شود.‌
در‌مقابــل،‌معاهدات‌بین‌المللی،‌به‌دلیل‌گســتره‌تأثیرگذاری‌شــان،‌جایگاهی‌
متفــاوت‌دارند.‌این‌معاهــدات‌نه‌تنها‌میــان‌دولت‌ها‌یا‌نهادهــای‌حکومتی‌منعقد‌
می‌شــوند‌بلکه‌تأثیرات‌آن‌ها‌مســتقیماً‌بر‌منافع‌ملی،‌اجتماعی‌و‌حکومتی‌اســتوار‌
است.‌سود‌و‌منافع‌حاصل‌از‌یک‌معاهده‌می‌تواند‌به‌طور‌گسترده‌شامل‌غالب‌افراد‌
جامعه‌گردد‌و‌رشد‌اقتصادی،‌تقویت‌امنیت‌ملی‌یا‌بهبود‌موقعیت‌بین‌المللی‌کشور‌
را‌به‌همراه‌داشــته‌باشد.‌به‌همین‌نحو،‌زیان‌ها‌یا‌عدم‌اجرای‌معاهدات‌نیز‌می‌تواند‌
آثار‌مخربی‌بر‌تمامی‌یا‌اکثریت‌اعضای‌جامعه‌داشــته‌باشــد‌به‌گونه‌ای‌که‌ممکن‌
است‌امنیت،‌اقتصاد‌یا‌انسجام‌اجتماعی‌به‌خطر‌بیفتد.‌به‌سبب‌این‌تفاوت‌بنیادین،‌
حساسیت‌فقهی‌نســبت‌به‌معاهدات‌بین‌المللی‌بسیار‌بیشــتر‌از‌عقود‌فردی‌است.‌
بررســی‌صحت‌این‌معاهدات،‌اعطای‌مجوزهای‌لازم‌و‌اعمال‌نظارت‌های‌پیشینی‌
و‌پســینی،‌نیازمند‌دقت‌نظر‌فراوان‌و‌به‌کارگیری‌موازین‌دقیق‌فقه‌حکومتی‌اســت.‌
در‌این‌زمینه،‌فقه‌حکومتی‌باید‌به‌گونه‌ای‌عمل‌کند‌که‌منافع‌عمومی‌تضمین‌شده‌
و‌از‌بروز‌آسیب‌های‌احتمالی‌جلوگیری‌شــود.‌ازاین‌رو،‌صحه‌گذاری‌بر‌معاهدات‌
بین‌المللی‌و‌حتی‌شرایط‌نقض‌آن‌ها‌مستلزم‌اعمال‌حاکمیت‌و‌نظارت‌مستمر‌است‌
گاهی‌از‌مصلحت‌عمومــی‌و‌بهره‌گیری‌از‌اصول‌مترقی‌فقه‌اسلامی‌ کــه‌نیازمند‌آ
اســت.‌در‌این‌چارچوب،‌تعهدات‌برخاســته‌از‌معاهدات‌بین‌المللی‌باید‌با‌توجه‌به‌
ضوابطی‌همچون‌اصل‌التزام‌به‌تعهدات،‌تأمین‌ضمانت‌اجرایی‌و‌ایجاد‌مکانیسم‌های‌
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پیشــگیرانه‌برای‌کاهش‌آثار‌احتمالی‌نقض‌معاهدات‌تنظیم‌شوند.‌این‌حساسیت‌و‌
پیچیدگــی‌در‌مدیریت‌معاهدات‌بین‌المللی،‌اهمیت‌توجه‌ویژه‌فقه‌حکومتی‌به‌این‌
حوزه‌را‌آشــکار‌می‌سازد‌و‌بر‌لزوم‌توســعه‌نهادهای‌فقهی‌و‌تخصصی‌برای‌بررسی‌

کید‌می‌ورزد. دقیق‌و‌عمیق‌معاهدات‌تأ

2.3. تفاوت در اقدام و سطح الزامات
یکــی‌از‌تفاوت‌هــای‌بنیادین‌میان‌عقود‌و‌معاهدات،‌تفاوت‌در‌ســطح‌الزامات‌
و‌توجــه‌فقهی‌به‌هر‌یک‌از‌این‌حوزه‌ها‌اســت.‌درزمینــهٔ‌معاهدات،‌وجوب‌حفظ‌
نظام‌اسلامی،‌تقویت‌پایه‌های‌حکمرانی‌و‌جلوگیری‌از‌فروپاشــی‌آن،‌از‌مهم‌ترین‌
ادله‌فقهی‌اســت‌که‌حاکمیت‌اسلامی‌را‌مجاب‌می‌کند‌نه‌تنها‌در‌عرصه‌معاهدات‌
بین‌المللی‌ورود‌کرده‌بلکه‌با‌دقت‌و‌اهتمام،‌هر‌فعلی‌که‌منجر‌به‌تقویت‌نظام‌اسلامی‌
می‌شود‌را‌ره‌گیری‌و‌تقویت‌نماید‌و‌هر‌اقدامی‌که‌موجب‌تضعیف‌آن‌است‌را‌کنار‌
بگذارد.‌ایــن‌وظیفه‌در‌جهان‌متصل‌امروزی‌و‌با‌توجــه‌به‌مفهوم‌دهکده‌جهانی،‌
اهمیت‌بیشتری‌می‌یابد؛‌چراکه‌مرزهای‌سنتی‌حاکمیت‌ها‌کمرنگ‌شده‌و‌هر‌فعل‌
یا‌ترک‌فعلی‌در‌ســطح‌بین‌المللی‌می‌تواند‌آثار‌گســترده‌ای‌بر‌جایگاه‌و‌توانمندی‌
نظام‌اسلامی‌داشــته‌باشد.‌معاهدات‌بین‌المللی،‌به‌دلیل‌تأثیر‌مستقیم‌بر‌منافع‌ملی،‌
اجتماعی‌و‌سیاســی،‌از‌اهمیت‌و‌حساسیت‌فقهی‌خاصی‌برخوردار‌هستند.‌عنایت‌
شارع‌مقدس‌در‌این‌حوزه‌به‌لزوم‌تقویت‌نظام‌اسلامی‌و‌دستیابی‌به‌حقوق‌انسانی-
اسلامی‌معطوف‌اســت.‌به‌همین‌دلیل،‌نه‌تنها‌تصــدی‌و‌تحقق‌معاهدات‌ضروری‌
اســت‌بلکه‌برنامه‌ریزی‌دقیق‌برای‌بهره‌برداری‌از‌فرصت‌های‌پیشــرفت‌و‌ارتقا‌و‌نیز‌
پیشگیری‌از‌آسیب‌های‌احتمالی،‌یک‌تکلیف‌حکومتی‌و‌شرعی‌محسوب‌می‌شود.‌
هرگونــه‌اهمال‌یا‌ترک‌در‌این‌حوزه،‌می‌تواند‌به‌فروپاشــی‌نظام‌منجر‌شــود‌که‌از‌
منظر‌فقهی‌نهی‌شــدید‌دارد؛‌بنابراین،‌حاکمیت‌موظف‌است‌در‌عرصه‌معاهدات،‌
با‌رعایت‌اصولی‌همچون‌تأمین‌منافع‌عمومی‌و‌حفظ‌کیان‌اسلامی،‌نهایت‌دقت‌و‌

جدیت‌را‌به‌خرج‌دهد.
در‌مقابل،‌عقود‌به‌عنوان‌توافقات‌فردی‌میان‌اشــخاص،‌چنین‌ســطح‌الزامی‌را‌
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از‌منظر‌فقهی‌به‌همراه‌ندارند.‌دســتورات‌شــرع‌در‌اینجا‌عمدتاً‌ناظر‌به‌ارشاد‌افراد‌
بــه‌وفاداری‌و‌التزام‌بــه‌توافقات‌اختیاری‌اســت‌و‌نه‌لزوم‌تصدی‌یــا‌تحقق‌آن‌ها.‌
به‌بیان‌دیگر،‌عنایت‌شــارع‌در‌عقود،‌الزام‌افراد‌به‌رعایت‌توافقاتی‌است‌که‌با‌اختیار‌
و‌رضایت‌کامل‌خود‌پذیرفته‌اند‌برای‌مثال،‌در‌معاملات‌فردی‌مانند‌بیع،‌اگر‌فردی‌
اقدام‌به‌معامله‌نکند،‌شرع‌او‌را‌به‌انجام‌بیع‌ملزم‌نمی‌کند‌بلکه‌تنها‌در‌صورت‌تحقق‌

معامله،‌به‌رعایت‌شروط‌و‌التزامات‌پایبندی‌دارد.‌
این‌تمایز‌نشان‌دهنده‌آن‌است‌که‌در‌عقود،‌اولویت‌با‌آزادی‌عمل‌و‌اختیار‌افراد‌
است،‌مادامی‌که‌توافقات‌آنان‌موجب‌مخاطرات‌اجتماعی‌یا‌نقض‌مصالح‌عمومی‌
نشود‌اما‌در‌معاهدات،‌به‌دلیل‌ارتباط‌مستقیم‌با‌حفظ‌و‌تقویت‌نظام‌اسلامی‌و‌تأثیر‌
آن‌بر‌منافع‌جامعه،‌الزام‌فقهی‌به‌ورود،‌نظارت‌و‌تحقق‌اهداف‌معاهدات،‌جایگاهی‌
بنیادین‌دارد.‌این‌رویکرد‌نه‌تنها‌مبتنی‌بر‌وجوب‌حفظ‌نظام‌بلکه‌بر‌اهمیت‌راهبردی‌
تعاملات‌بین‌المللی‌در‌جهان‌معاصر‌است‌که‌حاکمیت‌اسلامی‌را‌موظف‌به‌ایفای‌

نقشی‌فعال،‌هوشمندانه‌و‌دقیق‌در‌این‌عرصه‌می‌کند.

2.4. تفاوت در موضوع، هدف، ثبات و ماندگاری
موضوعات‌در‌معاهدات‌و‌عقود‌با‌یکدیگر‌متفاوت‌اســت.‌در‌عقود‌متعارف،‌
موضوع‌بر‌اساس‌اصول‌فقهی‌از‌متن‌صریح‌یا‌ضمنی‌آیات‌قرآن‌و‌روایات‌استخراج‌
می‌شود،‌به‌شرطی‌که‌رد‌و‌منعی‌از‌شارع‌نیامده‌باشد.‌این‌موضوعات‌اغلب‌ماهیتی‌
اخلاقی‌و‌ارزشی‌دارند‌و‌به‌دنبال‌ایجاد‌یک‌جامعه‌عادلانه‌و‌مبتنی‌بر‌عدالت‌هستند‌
)خراسانی،‌386/4‌،1417؛‌مشکینی،‌170/1‌،1367؛‌حکیم،‌140/2‌،1408(.‌این‌موضوعات‌عموماً‌
ثابت‌و‌تغییرناپذیرند؛‌زیرا‌بر‌اساس‌احکام‌الهی‌استوارند‌و‌بنا‌بر‌نظریه‌توقیفی‌بودن‌

موضوعات،‌تشخیص‌آن‌به‌دست‌فقیه‌است‌)بحرانی،‌133‌،1423؛‌نراقی،‌192‌،1408(.
در‌مقابــل،‌موضوعات‌معاهدات‌بین‌المللی‌حاصل‌مذاکرات‌طولانی‌و‌پیچیده‌
بین‌دولت‌ها‌هستند‌و‌اغلب‌به‌منافع‌ملی‌و‌بین‌المللی‌مرتبط‌می‌شوند.‌این‌موضوعات‌
ممکن‌است‌تحت‌تأثیر‌عوامل‌سیاسی،‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌مختلف‌قرار‌گیرند‌و‌
با‌گذشت‌زمان‌و‌تغییر‌شرایط‌بین‌المللی‌یا‌تغییر‌منافع‌دولت‌ها‌تغییر‌کنند.‌همچنین‌
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ممکن‌است‌با‌تبلور‌فضاهای‌جدید،‌موضوعات‌جدیدی‌به‌عنوان‌معاهدات‌بین‌المللی‌
بــه‌وجود‌آید.‌هدف‌اصلی‌عقود‌تنظیم‌روابط‌فردی‌و‌اجتماعی‌در‌جوامع‌اسلامی‌
اســت.‌این‌قراردادها‌به‌ویژه‌در‌زمینه‌هایی‌ماننــد‌خریدوفروش،‌اجاره‌و‌قرض‌برای‌
برقــراری‌نظم‌و‌عدالت‌در‌تعاملات‌فردی‌و‌اجتماعی‌در‌درون‌حکومت‌اســتفاده‌
می‌شــوند‌و‌رعایت‌اصول‌اخلاقــی‌اسلامی‌در‌تعاملات‌اقتصــادی‌و‌اجتماعی‌به‌
حفظ‌اعتماد‌و‌تقویت‌روابط‌اجتماعی‌در‌جامعه‌اسلامی‌کمک‌می‌کند.‌در‌مقابل،‌
معاهدات‌بین‌المللی‌به‌منظور‌تنظیم‌روابط‌بین‌المللی‌در‌زمینه‌های‌مختلف‌اقتصادی،‌
سیاســی،‌امنیتی‌و‌محیط‌زیستی‌منعقد‌می‌شوند.‌این‌معاهدات‌به‌دنبال‌حل‌مسائل‌
مشترک‌جهانی‌و‌مدیریت‌بحران‌های‌بین‌المللی‌هستند‌و‌به‌طور‌قانونی‌الزام‌آور‌بوده‌
و‌برای‌طرفین‌تعهدات‌مشخصی‌ایجاد‌می‌کنند.‌هدف‌آن‌ها‌نیز‌تقویت‌همکاری‌ها‌

و‌روابط‌میان‌کشورها‌و‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌است.
دامنه‌هدف‌در‌عقود‌عمدتاً‌بر‌تنظیم‌روابط‌فردی‌و‌اجتماعی‌در‌چارچوب‌یک‌
جامعه‌خاص‌)جامعه‌اسلامی(‌متمرکز‌است‌و‌به‌‌دنبال‌ایجاد‌نظم‌و‌عدالت‌در‌تعاملات‌
داخلی‌هستند.‌درحالی‌که‌معاهدات‌بین‌المللی‌بر‌تنظیم‌روابط‌بین‌المللی‌و‌حل‌مسائل‌
کید‌دارند.‌نوع‌روابط‌تنظیم‌شده‌در‌عقود‌به‌روابط‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌ جهانی‌تأ
خانوادگی‌در‌داخل‌یک‌جامعه‌محدود‌می‌شــود‌و‌معمولًا‌این‌قراردادها‌به‌گونه‌ای‌
تأیید‌یا‌تأسیس‌شده‌اند‌که‌نیازهای‌خاص‌جامعه‌اسلامی‌را‌برآورده‌کنند.‌درحالی‌که‌
معاهدات‌بین‌المللی‌به‌تنظیم‌روابط‌بین‌کشورها‌و‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌در‌سطوح‌
مختلف‌و‌در‌زمینه‌های‌متنوع‌می‌پردازند‌و‌در‌آن‌ها‌مداخله‌دین‌و‌نوع‌نگرش‌اعتقادی‌
بی‌تأثیر‌یا‌کم‌اثر‌است.‌هدف‌آن‌ها‌ایجاد‌یک‌چارچوب‌قانونی‌برای‌تعاملات‌میان‌
دولت‌ها‌و‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌است‌تا‌از‌بروز‌تنش‌ها‌و‌اختلافات‌جلوگیری‌کنند.

2.5. تفاوت در مخاطبین عقود و معاهدات و مسئولیت عمل
مخاطب‌اصلی‌در‌بیشــتر‌عقود‌متعارف،‌افراد‌مســلمان‌و‌به‌اصطلاح‌اشخاص‌
حقیقی‌هســتند‌هرچند‌گاهی‌هم‌افراد‌حقوقی‌مثل‌شرکت‌ها‌هستند‌که‌نمایندگان‌
آن‌هــا‌به‌عنوان‌وکیل‌از‌هیئت‌مدیره‌آن‌نهاد،‌تأیید‌کننــدگان‌قرارداد‌بوده‌اند‌)رک:‌آقا‌
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نظری،‌79‌،1390-96(.‌درهرحال‌این‌عقود‌برای‌تنظیم‌روابط‌بین‌افراد‌مسلمان‌و‌ایجاد‌
نظم‌در‌جامعه‌اسلامی‌طراحی‌شــده‌اند‌و‌طرفین‌قرارداد‌در‌عقود،‌مســئول‌اجرای‌
مفاد‌قرارداد‌و‌رعایت‌احکام‌شرعی‌آن‌هستند.‌در‌حالی‌که‌در‌معاهدات‌بین‌المللی‌
مخاطب‌اصلی،‌دولت‌ها‌به‌عنوان‌اشــخاص‌حقوقی‌هستند‌)مقتدر،‌43/1‌،1383(‌و‌این‌
معاهــدات‌برای‌تنظیم‌روابط‌بین‌دولت‌ها‌و‌ایجــاد‌همکاری‌های‌بین‌المللی‌منعقد‌
می‌شوند.‌مســئول‌اجرای‌مفاد‌قرارداد‌در‌معاهدات‌بین‌المللی‌دولت‌ها‌و‌نمایندگان‌
نهادهــای‌مختلــف‌دولتی‌به‌عنــوان‌وکلا‌از‌طرف‌دولت‌هســتند‌و‌ممکن‌اســت‌
مکانیزم‌های‌خاصی‌برای‌حل‌اختلافات‌و‌تضمین‌اجرای‌تعهدات‌به‌کار‌گیرند.

2.6. تفاوت در لزوم وفای به عقود و معاهدات بین المللی
التزام‌به‌عقــود‌متعارف‌و‌معاهدات‌بین‌المللی‌از‌دو‌منبع‌اصلی‌یعنی‌اصول‌فقه‌
اسلامــی‌و‌قواعد‌حقوق‌بین‌الملل‌شــکل‌می‌گیرد.‌این‌دو‌نــوع‌تعهد،‌هرچند‌در‌
زمینه‌هــای‌مختلفی‌عمل‌می‌کنند،‌اما‌هر‌یــک‌دارای‌الزامات‌و‌مبانی‌خاص‌خود‌

کید‌دارند. هستند‌که‌بر‌لزوم‌وفای‌به‌آن‌ها‌تأ
التزام‌به‌عقود‌متعارف‌بر‌اساس‌اصول‌فقه‌اسلامی‌و‌نصوص‌دینی‌مانند‌قرآن‌و‌
ســنت‌پیامبر؟ص؟‌شکل‌می‌گیرد.‌این‌عقود‌به‌عنوان‌بخشی‌از‌قانون‌گذاری‌اسلامی‌
به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌است‌و‌طرفین‌را‌ملزم‌به‌اجرای‌کامل‌مفاد‌قرارداد‌می‌کنند.‌
به‌عنوان‌مثال،‌در‌عقود‌بیع‌و‌اجاره،‌طرفین‌موظف‌به‌رعایت‌شرایط‌و‌الزامات‌متعهد‌
شده‌هستند‌و‌تخلف‌از‌آن‌ها‌ممکن‌است‌به‌مجازات‌شرعی‌منجر‌شود؛‌لذا‌از‌منظر‌
فقه‌اسلامی،‌وفای‌به‌تعهدات‌نه‌تنها‌یک‌وظیفه‌اجتماعی‌بلکه‌یک‌مسئولیت‌دینی‌
وَْفُِوا 

َ
يَُهَا الََّذِِيَنَْ آمَٰنُٰوا أَ

َ
نیز‌محســوب‌می‌شــود.‌در‌قرآن‌کریم،‌خداوند‌می‌فرماید:يََا أَ

کید‌ کیــد‌دارد.‌این‌آیه‌تأ بِالَّْعُقُــود‌ُِ)مائــده/1(‌که‌به‌صراحت‌بر‌لزوم‌وفای‌به‌عقد‌تأ
می‌کند‌کــه‌وفای‌به‌عهد‌از‌اصول‌بنیادین‌دین‌اسلام‌اســت‌و‌تخلف‌از‌آن،‌نه‌تنها‌
عواقب‌دنیوی‌بلکه‌عواقب‌معنوی‌و‌دینی‌نیز‌به‌همراه‌دارد‌و‌درواقع‌تکالیف‌اخلاقی‌
و‌دینی‌مانند‌وفای‌به‌عهد‌و‌عدالت‌در‌معاملات،‌در‌این‌زمینه‌اهمیت‌ویژه‌ای‌دارند.‌
اعتقــاد‌به‌این‌اصــول‌و‌رعایت‌آن‌ها،‌به‌ویژه‌در‌جوامع‌اسلامی،‌باعث‌می‌شــود‌که‌
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افراد‌به‌طور‌طبیعی‌به‌وفای‌به‌عهد‌پایبند‌باشند.‌همچنین‌در‌صورت‌تخلف،‌حاکم‌
اسلامــی‌می‌تواند‌اقدامات‌لازم‌را‌انجام‌دهد‌تا‌از‌حقوق‌طرفین‌حمایت‌کند‌و‌نظم‌

اجتماعی‌را‌حفظ‌نماید.
در‌مقابل،‌مقبولیت‌معاهدات‌بین‌المللی‌بر‌اساس‌اصول‌و‌قواعد‌حقوق‌بین‌الملل‌
و‌توافقات‌بین‌دولتی‌شــکل‌می‌گیرد.‌معاهدات‌به‌عنوان‌توافقات‌رسمی‌برای‌تنظیم‌
روابط‌بین‌المللی‌و‌تحقق‌اهداف‌مشــترک‌شناخته‌می‌شــوند.‌این‌معاهدات‌تحت‌
نظارت‌ســازمان‌های‌بین‌المللی‌قرار‌دارند‌و‌بر‌اســاس‌نظام‌های‌حقوقی‌بین‌المللی‌
استوار‌هستند.‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌اسناد‌در‌این‌زمینه،‌کنوانسیون‌وین‌است‌1که‌اصل‌
»Pacta‌Sunt‌Servanda«‌را‌به‌عنــوان‌یک‌اصل‌بنیادین‌معرفی‌می‌کند.‌این‌اصل‌
به‌معنای‌»قراردادها‌باید‌رعایت‌شوند«‌است‌و‌بر‌لزوم‌پایبندی‌به‌تعهدات‌بین‌المللی‌
کیــد‌دارد.‌به‌عبارتی،‌معاهــدات‌بین‌المللی‌نه‌تنها‌به‌عنــوان‌توافقات‌قانونی‌بلکه‌ تأ
به‌عنــوان‌ابزارهای‌تنظیم‌کننده‌روابط‌بین‌المللــی‌عمل‌می‌کنند.‌تکالیف‌معاهدات‌
بین‌المللی‌شامل‌حفظ‌تعهدات‌بین‌المللی‌و‌همکاری‌های‌بین‌المللی‌است.‌نهادهایی‌
مانند‌ســازمان‌ملل‌متحد‌و‌دیوان‌بین‌المللی‌دادگســتری‌می‌توانند‌در‌صورت‌عدم‌
پایبندی‌بــه‌معاهدات،‌اقدام‌هــای‌لازم‌را‌انجام‌دهند.‌این‌اقدام‌ها‌می‌تواند‌شــامل‌
تحریم‌ها،‌جریمه‌ها‌و‌ســایر‌اقدامات‌تنبیهی‌باشــد‌که‌به‌منظور‌حفظ‌نظم‌و‌حقوق‌

بین‌المللی‌صورت‌می‌گیرد.
مقایسه‌ادله‌لزوم‌وفای‌به‌عقود‌متعارف‌و‌معاهدات‌بین‌المللی‌به‌بررسی‌عمیق‌تری‌
از‌اصول‌و‌مبانی‌این‌دو‌نوع‌تعهد‌می‌پردازد.‌لزوم‌وفای‌به‌عقود‌بر‌اســاس‌ادله‌دینی‌
و‌اصول‌فقهی‌اســتوار‌است.‌در‌این‌زمینه،‌علاوه‌بر‌آیات‌قرآن،‌می‌توان‌به‌احادیث‌
کید‌دارند.‌به‌عنوان‌مثال،‌ پیامبر‌اسلام؟ص؟‌نیز‌اشاره‌کرد‌که‌بر‌اهمیت‌وفای‌به‌عهد‌تأ
پیامبر‌اکرم؟ص؟‌فرموده‌اند:‌»الَّمِّؤْمٰنٰون عَنٰد شرُّوَطهمْ«؛‌مؤمنان‌باید‌به‌شروط‌خود‌وفا‌

کنند‌)حر‌عاملی،‌1414ق،‌30/15(.

1.‌کنوانســیون‌وین‌راجع‌به‌روابط‌دیپلماتیک،‌مهم‌ترین‌پیمان‌مربوط‌به‌حقوق‌دیپلماتیک‌اســت‌که‌با‌اعتقاد‌به‌این‌
که‌یک‌قرارداد‌بین‌المللی‌درباره‌روابط‌و‌امتیازها‌و‌مصونیت‌های‌نمایندگان‌سیاســی‌در‌بهبود‌مناســبات‌دوستانه‌بین‌
کشورها‌هر‌چند‌شیوه‌و‌پایه‌حکومت‌و‌اصول‌اجتماعی‌آن‌ها‌تفاوت‌هایی‌با‌یکدیگر‌داشته‌باشند،‌مؤثر‌خواهد‌شد.
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در‌مقابــل‌ادله‌لزوم‌وفای‌به‌معاهدات‌بین‌المللی‌عمدتاً‌بر‌اســاس‌منابع‌حقوقی‌
بین‌المللی‌شکل‌می‌گیرد.‌این‌منابع‌شامل‌کنوانسیون‌ها،‌توافق‌نامه‌ها‌و‌رویه‌های‌قضایی‌
است‌که‌به‌طور‌مشترک‌به‌تنظیم‌و‌تفسیر‌معاهدات‌کمک‌می‌کنند.‌به‌عنوان‌مثال‌در‌
کنوانســیون‌وین،‌اصولی‌مانند:‌حسن‌نیت‌و‌احترام‌به‌تعهدات‌بین‌المللی‌به‌وضوح‌
بیان‌شــده‌است.‌تأثیرات‌عدم‌وفای‌به‌عهد‌در‌عقود‌هرچند‌اثرات‌وضعی‌همچون‌
فسخ‌و‌مانند‌آن‌را‌به‌دنبال‌دارد‌اما‌الزام‌و‌تعهد‌به‌آن‌بیشتر‌به‌عواقب‌معنوی‌و‌دینی‌
وابســته‌است.‌در‌این‌زمینه،‌ممکن‌اســت‌فرد‌متخلف‌با‌عواقب‌روحی‌و‌اخلاقی‌
مواجه‌شــود‌که‌می‌توانــد‌بر‌زندگی‌اجتماعی‌و‌روانی‌او‌تأثیــر‌بگذارد.‌درحالی‌که‌
در‌معاهدات‌بین‌المللی،‌تأثیرات‌قانونی‌و‌اجرایی‌شامل‌تحریم‌ها‌و‌اقدامات‌تنبیهی‌
بین‌المللی‌است.‌این‌تفاوت‌به‌وضوح‌نشــان‌دهنده‌رویکردهای‌متفاوت‌دو‌سیستم‌

حقوقی‌در‌مواجهه‌با‌نقض‌تعهدات‌است.

2.7. تفاوت در ضمانت اجرایی و برخورد قهری
ضمانت‌اجرایی‌عقود‌و‌معاهدات‌بین‌المللی‌از‌چند‌جنبه‌علمی‌تفاوت‌دارند.‌
در‌عقود‌شــرعی،‌ضمانت‌ها‌بر‌اصول‌دینی‌و‌اخلاقی‌مبتنی‌است‌و‌توسط‌مراجع‌
فقهی‌و‌محاکم‌شــرعی‌اجرا‌می‌شود.‌ابزارهای‌اجرایی‌شامل‌پاداش‌ها‌و‌مجازات‌
معنوی‌مانند‌ثواب‌و‌گناه‌و‌در‌برخی‌موارد‌جبران‌خســارت‌مالی‌یا‌فســخ‌قرارداد‌
اســت.‌نقض‌تعهدات‌در‌این‌سیســتم‌منجــر‌به‌عواقب‌معنــوی‌و‌دینی‌و‌گاهی‌
اجتماعی‌می‌شــود.‌در‌معاهدات‌بین‌المللی،‌ضمانت‌ها‌بر‌اصول‌حقوق‌بین‌الملل‌
استوار‌است‌و‌توسط‌سازمان‌ها‌و‌محاکم‌بین‌المللی‌اجرا‌می‌شود.‌ابزارهای‌اجرایی‌
شــامل‌تحریم‌های‌اقتصادی‌و‌سیاســی،‌جریمه‌ها‌و‌فشــارهای‌دیپلماتیک‌است‌
)باقرزاده،‌22‌،1382(؛‌نقض‌تعهدات‌منجر‌به‌تحریم‌ها،‌فشارهای‌دیپلماتیک‌و‌آسیب‌
به‌اعتبار‌بین‌المللی‌کشــور‌متخلف‌می‌شــود‌)مجتهــدی،‌24‌،1381(؛‌لذا‌حل‌وفصل‌
اختلافات‌در‌عقود‌از‌طریق‌مشاوره‌دینی‌و‌مراجع‌فقهی‌انجام‌می‌شود،‌درحالی‌که‌
در‌معاهــدات‌بین‌المللی‌این‌کار‌از‌طریق‌محاکم‌بین‌المللی‌و‌نهادهای‌تخصصی‌

صورت‌می‌گیرد.
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2.8. تفاوت در ماهیت لزوم و جواز
در‌بررسی‌لزوم‌و‌جواز‌در‌عقود‌و‌معاهدات‌بین‌المللی،‌تفاوت‌ها‌و‌شباهت‌های‌
قابل‌توجهی‌وجود‌دارد.‌در‌ماده‌‌24از‌فصل‌سوم‌کنوانسیون‌وین‌اشاره‌می‌شود‌که‌
معاهــدات‌بین‌المللی‌حتماً‌لازم‌الوفاء‌می‌باشــند؛‌بدین‌معنی‌که‌زمانی،‌یک‌توافق‌
بین‌المللی‌از‌نظر‌حقوقی‌قابل‌پیگیری‌اســت‌که‌الزام‌آور‌باشد‌و‌الا‌به‌عنوان‌معاهده‌
از‌آن‌یاد‌نمی‌شــود‌و‌تحت‌توافقات‌نزاکتی‌قرار‌می‌گیرد‌که‌شــامل‌مصادیقی‌چون‌
یادداشت‌تفاهم،‌اعلامیه‌سران،‌بیانیه‌مشترک‌و‌مانند‌آن‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌می‌گیرد‌
که‌چه‌بسا‌پیگیری‌غیر‌حقوقی‌داشته‌باشد.‌عدم‌رعایت‌این‌معاهدات‌ممکن‌است‌
پیامدهای‌حقوقی‌و‌دیپلماتیک‌به‌‌دنبال‌داشــته‌باشــد.‌به‌عنوان‌مثال،‌معاهده‌ناتو‌1و‌
توافق‌نامه‌های‌سازمان‌تجارت‌جهانی،‌نمونه‌هایی‌از‌این‌معاهدات‌هستند‌که‌طرفین‌
موظف‌به‌اجرای‌کامل‌آن‌ها‌هســتند.‌همچنین،‌معاهده‌پاریــس‌درزمینهٔ‌تغییرات‌
آب‌وهوا‌نیز‌به‌عنوان‌یک‌معاهده‌الزام‌آور‌شناخته‌می‌شود‌که‌کشورهای‌امضاء‌کننده‌
را‌ملزم‌به‌اتخاذ‌تدابیر‌مشخص‌برای‌کاهش‌انتشار‌گازهای‌گلخانه‌ای‌می‌کند‌)امینی،‌

میان‌آبادی‌و‌دریادل‌،‌326-2019،291(.
در‌مقابل‌عقود‌به‌دو‌بخش‌تقسیم‌می‌گردد:‌عقود لازم‌مانند‌بیع‌)خریدوفروش(‌
و‌اجاره‌که‌طرفین‌ملزم‌به‌اجرای‌کامل‌آن‌ها‌بوده‌و‌نمی‌توانند‌بدون‌رضایت‌یکدیگر‌
از‌آن‌خارج‌شــوند‌و‌مثلًا‌در‌عقد‌بیع،‌فروشــنده‌موظف‌اســت‌کالا‌را‌به‌خریدار‌
تحویل‌دهد‌و‌خریدار‌نیز‌موظف‌به‌پرداخت‌قیمت‌معین‌اســت.‌این‌نوع‌عقود‌بر‌
اســاس‌اصول‌فقهی‌و‌شرعی‌تنظیم‌می‌شوند‌و‌هدف‌آن‌ها‌ایجاد‌نظم‌و‌عدالت‌در‌
روابط‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌است.‌عقود جایز‌مانند‌عاریه‌و‌هبه‌که‌طرفین‌می‌توانند‌
با‌توافق‌یکدیگر‌آن‌ها‌را‌فســخ‌یا‌تغییر‌دهند.‌به‌عنوان‌مثال،‌در‌عقد‌هبه،‌اهداکننده‌
می‌تواند‌هر‌زمان‌که‌بخواهد‌از‌اعطای‌هدیه‌خود‌به‌شرطی‌که‌هدیه‌به‌ارحام‌نباشد‌و‌
تلف‌نشده‌باشد‌منصرف‌شود؛‌الزام‌آوری‌این‌نوع‌قراردادها‌به‌میزان‌توافق‌و‌رضایت‌
طرفین‌بستگی‌دارد.‌با‌این‌نگاه‌ازنظر‌ماهیت‌تفاوت‌اساسی‌میان‌معاهدات‌و‌عقود‌

1.‌ناتو،‌پیمان‌آتلانتیک‌شمالی،‌در‌سال‌‌1949پس‌از‌جنگ‌جهانی‌دوم‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌بازدارنده‌در‌برابر‌تهدید‌
گسترش‌شوروی‌سابق‌در‌اروپا‌تشکیل‌شد.
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وجود‌دارد،‌معاهدات‌همیشــه‌الــزام‌آور‌و‌تحت‌اصول‌حاکم‌بــر‌نظام‌های‌حقوق‌
بین‌الملل‌و‌دیپلماتیک‌اســت‌اما‌در‌عقود‌این‌تعهد‌بیشتر‌تحت‌تأثیر‌اصول‌فقهی‌و‌

اخلاق‌اسلامی‌قرار‌دارد.

2.9. تفاوت در اعمال خیارات و تغییر شرایط و بروز حکم ثانوی
مقایسه‌مکانیزم‌تغییر‌محتوا‌در‌عقود‌و‌معاهدات‌بین‌المللی‌به‌بررسی‌تفاوت‌های‌
بنیادین‌در‌نحوه‌اعمال‌خیارات،‌تأثیر‌تغییر‌شــرایط‌بر‌التزامات‌و‌احکام‌ثانویه‌مانند‌

قاعده‌اضطرار‌و‌فورس‌ماژور‌می‌پردازد.
در‌عقود‌شــرعی،‌خیارات‌به‌عنوان‌اختیاراتی‌برای‌طرفین‌عقد‌تعریف‌می‌شوند‌
که‌بــه‌آن‌ها‌اجازه‌می‌دهد‌تحت‌شــرایط‌خاصی‌قرارداد‌را‌فســخ‌یــا‌تعدیل‌کنند‌
)اراکــی،‌1414ق،‌3/1(.‌ایــن‌خیارات‌به‌منظور‌حفظ‌عدالت‌و‌جلوگیری‌از‌ضرر‌و‌ظلم‌
در‌معاملات‌به‌کار‌می‌روند.‌انواع‌خیارات‌شــامل‌خیار‌شــرط،‌که‌به‌طرفین‌اجازه‌
می‌دهد‌تا‌مدت‌معینی‌پس‌از‌انعقاد‌عقد‌حق‌فســخ‌داشــته‌باشند،‌خیار‌عیب،‌که‌
اگر‌موضوع‌معامله‌دارای‌عیب‌باشــد،‌طرف‌زیان‌دیده‌حق‌فســخ‌دارد،‌خیار‌غبن،‌
که‌درصورتی‌که‌یکی‌از‌طرفین‌به‌طور‌فاحشــی‌مغبون‌شــده‌باشد،‌و‌خیار‌مجلس،‌
کــه‌تا‌زمانی‌که‌طرفین‌در‌محل‌انعقاد‌عقد‌حضور‌دارند،‌هر‌یک‌می‌توانند‌معامله‌
را‌فسخ‌کنند،‌است‌)اراکی،‌1414ق،‌3/1(.‌مکانیزم‌اعمال‌خیارات‌به‌صورت‌یک‌طرفه‌
توسط‌کسی‌که‌حق‌خیار‌دارد‌انجام‌می‌شود‌و‌نیاز‌به‌توافق‌مجدد‌دو‌طرف‌ندارد.‌
این‌ویژگی‌به‌طرفین‌این‌امکان‌را‌می‌دهد‌که‌در‌صورت‌بروز‌مشــکلات،‌به‌سرعت‌

و‌بدون‌نیاز‌به‌مذاکرات‌جدید،‌اقدام‌کنند.
در‌معاهدات‌بین‌المللی،‌سیستم‌خیارات‌مشــابه‌به‌عقود‌وجود‌ندارد.‌تعهدات‌
کشــورها‌در‌این‌معاهدات‌معمولًا‌پایدار‌و‌الزام‌آور‌هستند‌و‌تغییر‌یا‌فسخ‌معاهدات‌
معمــولًا‌نیازمند‌توافق‌دوجانبه‌یا‌چندجانبه‌اســت‌)معاهده‌وین،‌ماده‌57(.‌بســیاری‌از‌
معاهدات‌شامل‌بندهایی‌هستند‌که‌روش‌های‌تغییر،‌اصلاح‌یا‌فسخ‌معاهده‌را‌تعیین‌
می‌کنند.‌به‌عنوان‌مثال،‌برخی‌معاهدات‌ممکن‌اســت‌شامل‌پروتکل‌های‌اصلاحی‌
باشند‌که‌به‌کشورهای‌طرف‌معاهده‌اجازه‌می‌دهند‌تا‌تحت‌شرایط‌خاصی،‌نسبت‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir


112

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 36
1403 

http://JFo.aks.bou.ac.ir

به‌تغییرات‌توافق‌کنند.‌این‌روند‌معمولًا‌زمان‌بر‌و‌پیچیده‌تر‌از‌اعمال‌خیارات‌در‌عقود‌
اســت‌و‌به‌ویژه‌در‌زمینه‌های‌حساس‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌ممکن‌است‌با‌چالش‌های‌
بیشتری‌مواجه‌شود.‌تغییرپذیری‌در‌ماهیت‌عقود‌به‌‌دلیل‌اصول‌ثابت‌فقهی‌و‌شرعی‌
کید‌دارند‌)مجلســی،‌35/26‌،1403(‌بسیار‌محدود‌است.‌ که‌بعضی‌روایات‌هم‌به‌آن‌تأ
در‌صورت‌بروز‌شرایط‌جدید‌اجتماعی،‌اقتصادی‌یا‌زمانی،‌تغییرات‌در‌عقود‌باید‌از‌
طریق‌تفسیر‌فقهی‌یا‌اصلاح‌قوانین‌شرعی‌صورت‌گیرد.‌فقها‌و‌مراجع‌تقلید‌با‌توجه‌
به‌اصول‌شــرعی،‌به‌بررسی‌و‌ارائه‌حکم‌مناســب‌می‌پردازند‌و‌در‌این‌راستا‌ممکن‌
اســت‌نظرات‌مختلفی‌وجود‌داشته‌باشــد.‌همچنین‌برخی‌تغییرات‌ممکن‌است‌بر‌
اساس‌شروط‌ضمن‌عقد‌امکان‌پذیر‌باشد،‌اما‌این‌تغییرات‌معمولًا‌در‌چارچوب‌های‌
مشخص‌شــرعی‌و‌فقهی‌محدود‌می‌شوند؛‌زیرا‌گذاشتن‌شــروط‌به‌جهت‌دستور‌
شــرعی‌واصل‌در‌روایات‌محدود‌به‌عدم‌مخالفت‌با‌کتاب‌الهی‌اســت‌)حر‌عاملی،‌
1414ق،‌353/12(.‌در‌مقابــل،‌معاهدات‌بین‌المللی‌معمــولًا‌دارای‌مکانیزم‌هایی‌برای‌
تغییر‌و‌اصلاح‌هستند‌که‌به‌کشورهای‌طرف‌معاهده‌این‌امکان‌را‌می‌دهد‌تا‌به‌طور‌
انعطاف‌پذیر‌با‌شرایط‌جدید‌زمانی‌و‌مکانی‌سازگار‌شوند.‌بسیاری‌از‌معاهدات‌شامل‌
مواد‌خاصی‌هســتند‌که‌روش‌های‌تغییر،‌اصلاح‌یا‌فســخ‌معاهده‌را‌تعیین‌می‌کنند‌
)گنجی،‌6/1‌،1348(.‌کشورها‌می‌توانند‌توافقات‌جدیدی‌را‌برای‌تنظیم‌وضعیت‌جدید،‌
امضــا‌کنند‌کــه‌می‌تواند‌به‌طور‌کامل‌جایگزین‌معاهده‌قبلی‌یا‌فقط‌بخشــی‌از‌آن‌
را‌تغییر‌دهد.‌این‌فرآیند‌به‌کشــورهای‌طرف‌معاهده‌اجازه‌می‌دهد‌تا‌به‌ســرعت‌و‌
به‌طور‌مؤثری‌به‌تغییرات‌جهانی‌و‌محلی‌پاسخ‌دهند‌)موسی‌زاده،‌194/1‌،1383(.‌قاعده‌
اضطرار‌در‌فقه‌اسلامی‌)قمی‌طباطبایی،‌264/4‌،1426(‌به‌وضعیت‌هایی‌اشاره‌دارد‌که‌به‌
دلیــل‌ضرورت‌یا‌فورس‌ماژور،‌التزامات‌قراردادی‌تغییر‌یابند‌یا‌موقوف‌شــوند.‌این‌
قاعــده‌به‌منظور‌جلوگیری‌از‌ظلم‌و‌حفظ‌عدالت‌بــه‌کار‌می‌رود.‌در‌صورت‌بروز‌
شــرایط‌فورس‌ماژور،‌فقها‌و‌مراجع‌تقلید‌با‌توجه‌به‌اصول‌فقهی‌به‌بررســی‌و‌ارائه‌
حکم‌مناســب‌می‌پردازند.‌به‌عنوان‌مثال،‌اگر‌اجرای‌یک‌قرارداد‌در‌شرایط‌جنگ‌یا‌
بلایای‌طبیعی‌غیرممکن‌شــود،‌ممکن‌اســت‌قرارداد‌به‌دلیل‌اضطرار‌لغو‌شود.‌این‌
امر‌نشان‌دهنده‌انعطاف‌پذیری‌فقه‌اسلامی‌در‌مواجهه‌با‌شرایط‌غیرمنتظره‌است.‌در‌
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بسیاری‌از‌معاهدات‌بین‌المللی‌نیز‌بندهایی‌وجود‌دارد‌که‌وضعیت‌های‌فورس‌ماژور‌
را‌شناســایی‌و‌نحوه‌برخورد‌با‌آن‌ها‌را‌تعیین‌می‌کنند.‌این‌بندها‌به‌کشــورها‌اجازه‌
می‌دهند‌تا‌در‌شــرایط‌اضطراری،‌تعهدات‌خود‌را‌به‌طور‌موقت‌تعلیق‌کنند‌یا‌تغییر‌
دهند.‌در‌این‌موارد،‌قواعد‌حقوق‌بین‌الملل‌ممکن‌اســت‌به‌کشــورها‌اجازه‌دهد‌تا‌
تحت‌شــرایط‌اضطراری،‌تعهدات‌خود‌را‌موقتاً‌کنار‌بگذارند‌)ابراهیمی،‌18-1‌،1391(.‌
سازمان‌های‌بین‌المللی‌و‌نهادهای‌ذی‌صلاح‌ممکن‌است‌نقش‌مهمی‌در‌بررسی‌و‌
تأیید‌این‌تغییرات‌ایفا‌کنند‌که‌این‌نیز‌به‌کشورهای‌طرف‌معاهده‌کمک‌می‌کند‌تا‌
در‌شرایط‌بحرانی‌به‌طور‌مؤثری‌عمل‌کنند.‌درنهایت،‌تفاوت‌های‌عمده‌ای‌بین‌عقود‌
و‌معاهدات‌بین‌المللی‌درزمینهٔ‌مکانیزم‌تغییر‌محتوا،‌اعمال‌خیارات،‌تأثیر‌تغییر‌شرایط‌
و‌احکام‌ثانویه‌وجود‌دارد.‌عقود‌به‌‌دلیل‌عنایات‌فقهی‌خود،‌محدودیت‌های‌بیشتری‌
کیــد‌دارند.‌در‌مقابل،‌معاهدات‌ در‌تغییر‌و‌تعدیل‌دارند‌و‌بیشــتر‌بر‌اصول‌ثابت‌تأ
بین‌المللی‌از‌انعطاف‌پذیری‌بیشتری‌برخوردارند‌و‌به‌کشورهای‌طرف‌معاهده‌اجازه‌
می‌دهند‌تا‌با‌توافقات‌جدید‌و‌مکانیزم‌های‌پیش‌بینی‌شــده،‌به‌شــرایط‌جدید‌پاسخ‌
دهند.‌این‌تفاوت‌ها‌نه‌تنها‌بر‌اســاس‌اصول‌حقوقی‌بلکه‌بر‌اساس‌نیازهای‌خاص‌هر‌

یک‌از‌این‌سیستم‌ها‌در‌تعاملات‌انسانی‌و‌بین‌المللی‌شکل‌می‌گیرد.

2.10. تفاوت در ماهیت طرفین ایجاب و قبول و شروط لازم در ایشان 
این‌مســئله‌در‌دو‌حیث‌شــخص‌حقیقی‌و‌حقوقی‌و‌همچنین‌چگونگی‌تصور‌
شرایط‌لازم‌در‌طرفین‌عقد‌از‌بلوغ‌و‌عقل‌و‌اختیار‌باید‌مورد‌اهتمام‌قرار‌گیرد‌که‌در‌

ادامه‌بدان‌پرداخته‌شده‌است.
در‌بررســی‌تفاوت‌های‌طرفین‌ایجاب‌کننــده‌و‌قبول‌کننده‌در‌عقود‌و‌معاهدات‌
بین‌المللی،‌باید‌به‌ویژگی‌های‌شخص‌حقیقی‌و‌حقوقی‌توجه‌ویژه‌ای‌داشته‌باشیم.‌
در‌عقود‌شرعی،‌طرفین‌معمولًا‌افراد‌حقیقی‌هستند.‌این‌افراد‌باید‌از‌شرایط‌خاصی‌
برخوردار‌باشند‌تا‌بتوانند‌به‌طور‌قانونی‌و‌معتبر‌اقدام‌به‌انعقاد‌قرارداد‌کنند.‌بلوغ‌یکی‌
از‌مهم‌ترین‌شــرایط‌است.‌در‌فقه‌اسلامی،‌بلوغ‌به‌سن‌معین‌یا‌نشانه‌های‌فیزیکی‌و‌
روانی‌رســیدن‌فرد‌به‌مرحله‌ای‌از‌رشد‌اشاره‌دارد‌که‌او‌را‌قادر‌به‌تصمیم‌گیری‌های‌
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عقلانی‌می‌سازد‌)فقیه،‌1409ق،‌16/1(.‌بلوغ‌نه‌تنها‌به‌سن‌فیزیکی‌مربوط‌می‌شود‌بلکه‌به‌
توانایی‌فرد‌در‌درک‌عواقب‌تصمیمات‌خود‌نیز‌وابسته‌است.‌عقل‌نیز‌از‌دیگر‌شرایط‌
ضروری‌اســت.‌عقل‌به‌معنای‌قدرت‌درک‌و‌تفکر‌صحیح‌اســت‌و‌لازم‌است‌که‌
طرفین‌در‌زمان‌انعقاد‌قرارداد‌از‌این‌توانایی‌برخوردار‌باشند؛‌این‌ویژگی‌به‌افراد‌اجازه‌
گاه‌باشــند.‌ گاهانه‌تصمیم‌گیری‌کنند‌و‌از‌عواقب‌آن‌آ می‌دهد‌تا‌به‌طور‌منطقی‌و‌آ
اختیار‌طرفین‌از‌دیگر‌ارکان‌مهم‌در‌عقود‌است؛‌طرفین‌باید‌بدون‌هیچ‌گونه‌اکراه‌یا‌
فشاری‌از‌سوی‌دیگران‌اقدام‌کنند.‌این‌اختیارات‌به‌افراد‌اجازه‌می‌دهد‌تا‌به‌طور‌آزاد‌
و‌مستقل‌تصمیم‌بگیرند‌و‌قرارداد‌را‌امضا‌کنند.‌صلاحیت‌نیز‌به‌معنای‌توانایی‌قانونی‌
برای‌انجام‌قراردادها‌و‌معاهدات‌اســت؛‌هر‌فرد‌باید‌صلاحیت‌لازم‌برای‌نوع‌عقد‌
موردنظر‌را‌داشته‌باشد،‌که‌این‌صلاحیت‌معمولًا‌به‌سن‌و‌شرایط‌روحی‌و‌روانی‌فرد‌
یا‌محجوریت‌و‌عدم‌محجوریت‌های‌مالی‌وی‌بستگی‌دارد.‌در‌مقابل،‌در‌شخص‌
حقوقی،‌ایجاب‌کننده‌و‌قبول‌کننده‌نهادها‌یا‌شــرکت‌ها‌هستند.‌این‌نهادها‌به‌عنوان‌
واحدهای‌حقوقی‌شناخته‌می‌شــوند‌و‌باید‌از‌شرایط‌خاصی‌برخوردار‌باشند.‌بلوغ‌
در‌خصوص‌اشــخاص‌حقوقی‌به‌معنای‌توانایی‌قانونی‌نهاد‌برای‌انجام‌فعالیت‌های‌
قانونی‌است.‌نهادها‌باید‌به‌گونه‌ای‌عمل‌کنند‌که‌نشان‌دهندۀ‌بلوغ‌حقوقی‌و‌قانونی‌
آن‌ها‌باشــد.‌عقــل‌در‌این‌زمینه‌به‌معنای‌عقلانیــت‌در‌تصمیم‌گیری‌های‌قانونی‌و‌
اداری‌نهاد‌است.‌تصمیمات‌باید‌بر‌اساس‌تحلیل‌های‌منطقی‌و‌حرفه‌ای‌اتخاذ‌شود‌
و‌نهادها‌باید‌توانایی‌لازم‌برای‌درک‌عواقب‌تصمیمات‌خود‌را‌داشــته‌باشند.‌اختیار‌
در‌اشخاص‌حقوقی‌به‌نمایندگان‌قانونی‌آن‌ها‌مربوط‌می‌شود.‌این‌نمایندگان‌باید‌از‌
اختیارات‌قانونی‌خود‌برای‌امضای‌قراردادها‌و‌معاهدات‌استفاده‌کنند‌و‌تصمیمات‌
باید‌بر‌اساس‌قوانین‌داخلی‌نهاد‌اتخاذ‌شود.‌صلاحیت‌اشخاص‌حقوقی‌معمولًا‌در‌
اساسنامه‌و‌مقررات‌قانونی‌آن‌ها‌مشخص‌شده‌است.‌این‌صلاحیت‌به‌نهادها‌اجازه‌
می‌دهد‌تا‌به‌طور‌قانونی‌و‌معتبر‌در‌معاملات‌شرکت‌کنند.‌در‌معاهدات‌بین‌المللی،‌
طرفین‌ایجاب‌کننده‌و‌قبول‌کننده‌دولت‌ها‌و‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌هستند.‌دولت‌ها‌
به‌عنوان‌واحدهای‌بین‌المللی‌باید‌به‌طور‌قانونی‌و‌معتبر‌شــناخته‌شوند.‌بلوغ‌در‌این‌
زمینه‌به‌صلاحیــت‌قانونی‌و‌بین‌المللی‌دولت‌ها‌اشــاره‌دارد.‌دولت‌ها‌باید‌به‌عنوان‌
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واحدهای‌قانونی‌بالغ‌و‌معتبر‌شناخته‌شوند‌و‌قادر‌به‌انجام‌تعهدات‌بین‌المللی‌باشند.‌
صلاحیت‌دولت‌ها‌برای‌ورود‌به‌معاهدات‌باید‌به‌طور‌رسمی‌از‌سوی‌قوانین‌داخلی‌
و‌بین‌المللی‌تأسیس‌و‌تأیید‌شــود.‌این‌صلاحیت‌معمولًا‌به‌طور‌رسمی‌و‌مستند‌در‌

اسناد‌قانونی‌ثبت‌می‌شود.
درنهایــت،‌تفاوت‌هــای‌اصلی‌در‌شــرایط‌عامه‌بــرای‌طرفیــن‌ایجاب‌کننده‌و‌
قبول‌کننده‌در‌عقود‌و‌معاهدات‌بین‌المللی‌به‌زمینه‌و‌نوع‌قرارداد‌وابســته‌است.‌در‌
عقود،‌تمرکز‌بر‌ویژگی‌های‌فردی،‌بلوغ،‌عقل‌و‌اختیار‌شخصی‌است،‌درحالی‌که‌در‌
کید‌بر‌صلاحیت‌قانونی‌و‌بین‌المللی‌دولت‌ها‌و‌سازمان‌های‌ معاهدات‌بین‌المللی،‌تأ
بین‌المللی‌وجود‌دارد.‌این‌تفاوت‌ها‌نشان‌دهنده‌‌نیاز‌به‌درک‌عمیق‌تری‌از‌ساختارهای‌
قانونی‌و‌اجتماعی‌در‌هر‌دو‌حوزه‌است‌و‌بر‌اهمیت‌توجه‌به‌شرایط‌خاص‌هر‌یک‌

کید‌می‌کند. از‌طرفین‌در‌فرآیندهای‌قانونی‌تأ

3. بررسی دو مسئله مهم نسبت به معاهدات
بعد‌از‌بیان‌تفاوت‌ها‌توجه‌به‌دو‌مسئله‌برای‌تکمیل‌بحث‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد‌

که‌در‌ادامه‌به‌آن‌پرداخته‌شده‌است.
3.1. خروج یک طرفه از معاهدات و حق شرط در معاهدات

خــروج‌یک‌طرفــه‌از‌معاهــدات‌بین‌المللــی‌به‌شــرایط‌و‌مقــررات‌خاص‌آن‌
معاهده‌وابسته‌اســت.‌برخی‌معاهدات‌به‌طور‌صریح‌و‌معمولًا‌با‌رعایت‌یک‌دوره‌
اطلاع‌رســانی،‌اجازه‌خروج‌یک‌طرفه‌را‌می‌دهنــد.‌به‌عنوان‌مثال،‌معاهده‌پاریس‌به‌
کشورهای‌عضو،‌این‌امکان‌را‌می‌دهد‌که‌پس‌از‌یک‌دوره‌مشخص،‌با‌اعلام‌قبلی،‌
از‌معاهده‌خارج‌شــوند.‌همچنین،‌معاهده‌هســته‌ای‌ایران‌)برجام(‌نیز‌به‌کشورهای‌
امضاکننده‌این‌اجازه‌را‌می‌دهد‌که‌در‌صورت‌عدم‌رعایت‌شرایط،‌از‌معاهده‌خارج‌
شــوند.‌در‌مقابل،‌در‌برخی‌موارد،‌خروج‌یک‌طرفه‌می‌تواند‌به‌عنوان‌نقض‌تعهدات‌

بین‌المللی‌تلقی‌شده‌و‌تبعات‌قانونی‌یا‌سیاسی‌به‌همراه‌داشته‌باشد.
حق‌شــرط‌به‌معنای‌این‌است‌که‌یک‌کشور‌می‌تواند‌در‌زمان‌امضای‌معاهده،‌
برخی‌از‌مفاد‌آن‌را‌به‌صورت‌مشــروط‌بپذیرد‌یا‌از‌برخی‌مفاد‌معاهده‌معاف‌شــود.‌
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این‌حق‌به‌کشورهای‌عضو‌این‌امکان‌را‌می‌دهد‌که‌با‌حفظ‌حاکمیت‌ملی‌خود‌به‌
معاهدات‌بین‌المللی‌ملحق‌شــوند.‌به‌عنوان‌مثال،‌در‌معاهدات‌حقوق‌بشر،‌کشورها‌
ممکن‌اســت‌حق‌شــرط‌هایی‌ارائه‌دهنــد‌که‌برخی‌از‌حقوق‌را‌در‌شــرایط‌خاص‌

محدود‌کند‌)کنوانسیون‌وین،‌ماده2،‌بند‌1(.
در‌عقود‌نیز،‌امکان‌درج‌شروط‌و‌حق‌شرط‌وجود‌دارد‌و‌طرفین‌می‌توانند‌شروط‌
خاصی‌را‌در‌قراردادهای‌خود‌تعیین‌کنند‌)انصاری،‌1421ق،‌62/6؛‌طباطبایی‌یزدی،‌1414ق،‌
122/2(؛‌به‌عنوان‌مثــال،‌در‌عقد‌نکاح،‌طرفین‌می‌توانند‌شــروط‌خاصی‌را‌برای‌خود‌
قــرار‌دهند‌که‌در‌صورت‌عدم‌رعایت‌آن‌ها،‌حق‌فســخ‌برای‌یکی‌از‌طرفین‌ایجاد‌
می‌شــود‌البته‌به‌طورکلی‌حق‌شــرط‌در‌عقود،‌به‌درج‌شرایط‌خاصی‌اشاره‌دارد‌که‌
اجرای‌قرارداد‌را‌مشــروط‌می‌کند‌درحالی‌که‌خروج‌یک‌طرفه‌به‌تصمیم‌یک‌طرف‌
بــرای‌ترک‌قرارداد‌بدون‌نیاز‌به‌رضایت‌طرف‌دیگر‌اشــاره‌دارد.‌با‌توجه‌به‌مطالب‌
بالا‌مشــخص‌گردید‌که‌هر‌دو‌مفهوم‌به‌طرفین‌این‌امکان‌را‌می‌دهند‌که‌با‌توجه‌به‌
شرایط‌خاص‌خود،‌انعطاف‌بیشتری‌در‌روابط‌قراردادی‌داشته‌باشند‌اما‌با‌تفاوت‌های‌

اساسی‌در‌ماهیت‌و‌اصول‌حاکم‌بر‌آن‌ها‌که‌بیان‌گردید.

3.2. معاهدات جهان شمول و قوانین آمره
هرچند‌عقــود‌و‌معاهدات‌نیاز‌به‌دو‌طرف‌ایجاب‌کننده‌و‌قبول‌کننده‌دارند‌اما‌
از‌این‌مهم‌یک‌مســئله‌اســتثناء‌می‌گردد‌و‌آن‌این‌است‌که‌در‌بعضی‌از‌معاهدات‌
بین‌المللی‌به‌جهت‌حساسیت‌پاره‌ای‌از‌قوانین‌حیثیت‌قبول‌یا‌وجود‌ندارد‌و‌یا‌فراگیر‌

نیست‌که‌این‌امر‌در‌قوانین‌آمره‌در‌ذیل‌موردبررسی‌قرار‌گرفته‌است.
قوانین‌آمره‌به‌اصول‌بنیادین‌و‌غیرقابل‌تغییر‌در‌حقوق‌بین‌الملل‌اطلاق‌می‌شوند‌
که‌به‌طور‌قهــری‌و‌جهانی‌الزام‌آورند‌)ضیایی‌بیگدلی،‌1402ق،‌192(.‌این‌قوانین‌شــامل‌
اصولی‌مانند‌منع‌نسل‌کشــی‌و‌احترام‌به‌حقوق‌اساســی‌بشــر‌هستند‌و‌هیچ‌توافقی‌
نمی‌تواند‌آن‌ها‌را‌نقض‌یا‌تغییر‌دهد.‌در‌این‌زمینه،‌قبول‌در‌قوانین‌آمره‌به‌طورکلی‌و‌
جهانی‌معتبر‌است‌و‌نیازی‌به‌پذیرش‌خاص‌از‌سوی‌کشورها‌ندارد.‌به‌عبارت‌دیگر،‌
ایــن‌قوانین‌به‌طور‌قهری‌برای‌تمامی‌کشــورها‌الزام‌آورند‌و‌تمامی‌کشــورها‌به‌طور‌
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ضمنی‌ملزم‌به‌رعایت‌آن‌ها‌هستند.‌از‌سوی‌دیگر،‌عقود‌به‌توافقاتی‌اطلاق‌می‌شوند‌
که‌در‌آن‌ها‌طرفین‌)حقیقی‌یا‌حقوقی(‌به‌طور‌خاص‌و‌با‌اراده‌آزاد‌به‌توافق‌می‌رسند‌
و‌شــروط‌مشخصی‌را‌تعیین‌می‌کنند.‌برای‌معتبر‌شدن‌یک‌عقد،‌وجود‌قبول‌کننده‌
ضروری‌است‌و‌هر‌دو‌طرف‌باید‌شرایط‌عمومی‌مانند‌بلوغ،‌عقل‌و‌اختیار‌را‌داشته‌
باشند.‌در‌این‌حالت،‌قبول‌به‌عنوان‌یک‌عنصر‌اساسی‌در‌ایجاد‌و‌اعتبار‌عقد‌مطرح‌
می‌شــود؛‌زیرا‌نیاز‌به‌پذیرش‌صریح‌و‌فردی‌از‌ســوی‌طرفین‌دارد.‌درنتیجه،‌مقایسه‌
قبول‌در‌قوانین‌آمره‌و‌عقود‌نشان‌دهنده‌تفاوت‌های‌بنیادی‌در‌نحوه‌اعتبار‌و‌الزام‌آوری‌
این‌توافقات‌اســت.‌قوانین‌آمره‌به‌طور‌قهری‌برای‌تمام‌کشورها‌الزام‌آورند‌و‌نیازی‌
بــه‌پذیرش‌خاص‌ندارند‌درحالی‌که‌عقود‌به‌پذیــرش‌خاص‌فرد‌حقیقی‌یا‌حقوقی‌
وابسته‌اند.‌این‌تفاوت‌‌نشان‌دهنده‌حساسیت‌های‌مختلف‌و‌ماهیت‌متفاوت‌هر‌یک‌
از‌این‌توافقات‌و‌قوانین‌در‌نظام‌های‌حقوقی‌اســت‌و‌به‌درک‌بهتر‌ســاختار‌حقوقی‌

بین‌الملل‌و‌داخلی‌کمک‌می‌کند.

نتیجه گیری
با‌توجه‌به‌بررســی‌تطبیقی‌انجام‌شده‌میان‌عقود‌و‌معاهدات‌بین‌المللی،‌می‌توان‌
کید‌بر‌لزوم‌وفای‌به‌تعهدات،‌ نتیجه‌گرفت‌که‌این‌دو‌مفهوم‌علی‌رغم‌اشتراکاتی‌در‌تأ
از‌ابعاد‌مختلف‌ماهیتی،‌مبنایی،‌ادله‌ای‌و‌اجرایی‌تفاوت‌های‌عمده‌ای‌دارند.‌نخستین‌
تفاوت‌اساسی‌در‌ماهیت‌این‌دو‌نوع‌تعهد‌است.‌عقود‌در‌فقه‌اسلامی‌اساساً‌به‌روابط‌
فردی‌پرداخته‌و‌تنظیم‌کننده‌تعاملات‌درون‌جامعه‌ای‌افراد‌است،‌درحالی‌که‌معاهدات‌
بین‌المللی‌در‌چارچوب‌نظام‌حقوق‌بین‌الملل‌قرار‌دارند‌و‌هدف‌آن‌ها‌تنظیم‌روابط‌
کید‌بر‌ارزش‌های‌ میان‌دولت‌ها‌و‌تأمین‌منافع‌عمومی‌است.‌عقود‌به‌طور‌عمده‌با‌تأ
اخلاقی‌و‌دینی‌تنظیم‌می‌شوند‌و‌لزوم‌وفای‌به‌آن‌ها‌بیشتر‌بر‌اساس‌اصول‌اخلاقی‌و‌
دینی‌اســت‌که‌در‌آیات‌قرآنی‌مانند‌آیه‌»وَأوفوا‌بِالْعُقُودِ«‌)مائده/1(‌مطرح‌شده‌است.‌
کید‌دارد‌و‌عمدتاً‌ناظر‌بر‌ ایــن‌آیه‌به‌ویژه‌بر‌لزوم‌وفای‌به‌تعهدات‌میان‌مســلمانان‌تأ
روابط‌فردی‌است.‌از‌طرف‌دیگر،‌معاهدات‌به‌عنوان‌ابزارهای‌حقوقی‌میان‌دولت‌ها،‌
بیش‌تر‌بر‌اســاس‌مصالح‌عمومــی،‌امنیت‌و‌حفظ‌صلح‌جهانی‌تنظیم‌می‌شــوند.
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تفاوت‌دیگری‌کــه‌در‌تحلیل‌این‌دو‌مفهوم‌قابل‌توجه‌اســت،‌در‌ضمانت‌های‌
اجرایــی‌آن‌هاســت.‌درحالی‌که‌عقــود‌در‌چارچوب‌فقه‌فردی‌بــا‌تکالیف‌دینی‌و‌
اخلاقی‌ضمانت‌اجرا‌دارند،‌معاهدات‌بین‌المللی‌از‌ســازوکارهای‌حقوقی‌و‌اجرایی‌
جهانــی‌برخوردارند‌که‌نقض‌آن‌ها‌می‌تواند‌بــه‌تحریم‌ها،‌قطع‌روابط‌دیپلماتیک‌یا‌
حتی‌اقدام‌نظامی‌منجر‌شود؛‌بنابراین،‌ضمانت‌های‌اجرایی‌معاهدات‌با‌توجه‌به‌منافع‌

عمومی‌و‌بین‌المللی‌بسیار‌قوی‌تر‌و‌پیچیده‌تر‌از‌عقود‌است.
در‌این‌راستا،‌نمی‌توان‌معاهدات‌بین‌المللی‌را‌به‌سادگی‌در‌چارچوب‌مصادیق‌آیۀ‌
وََأَوَفِــوا بِالَّْعُقُود‌ُِتحلیل‌کرد؛‌زیرا‌این‌آیه‌عمدتاً‌ناظر‌بر‌وفای‌به‌تعهدات‌فردی‌در‌
روابط‌مسلمانان‌است،‌آن‌هم‌به‌حکم‌ارشاد‌به‌اصول‌اخلاقی‌و‌نمی‌تواند‌معاهدات‌را‌
که‌به‌مسائل‌حکومتی،‌بین‌المللی‌و‌جهانی‌مرتبط‌اند،‌پوشش‌دهد.‌درواقع،‌ماهیت‌و‌
غایت‌این‌دو‌نوع‌تعهد‌به‌طور‌قابل‌ملاحظه‌ای‌متفاوت‌است‌و‌تحلیل‌معاهدات‌نیازمند‌
دیدگاهی‌جامع‌تر‌در‌راستای‌مصالح‌عمومی‌و‌حکومتی‌است؛‌بنابراین،‌از‌مجموع‌
موارد‌مطرح‌شــده‌می‌توان‌نتیجه‌گرفت‌که‌عقود‌و‌معاهدات‌اساساً‌مفاهیم‌متفاوتی‌
هســتند‌که‌نمی‌توان‌آن‌ها‌را‌در‌یک‌چارچوب‌مشــابه‌مورد‌تجزیه‌وتحلیل‌قرار‌داد.‌
معاهدات‌به‌ویژه‌در‌نظام‌فقه‌حکومتی‌و‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌مصالح‌عمومی‌و‌منافع‌کلی‌
جامعه‌اسلامی‌باید‌موردتوجه‌قرار‌گیرند‌درحالی‌که‌عقود،‌به‌عنوان‌تعهدات‌فردی،‌
کید‌بر‌ارزش‌های‌دینی‌و‌اخلاقی‌تنظیم‌می‌شوند. بیشــتر‌در‌حوزه‌فقه‌فردی‌و‌با‌تأ
پیشــنهاد‌می‌شود،‌نظریه‌فقهی‌معاهدات‌تدوین‌شــود؛‌چراکه‌یکی‌از‌گام‌های‌
اساســی‌در‌تبیین‌جایگاه‌معاهدات‌بین‌المللی‌در‌فقه‌اسلامی‌اســت.‌در‌این‌راستا،‌
علمای‌اسلامی‌و‌پژوهشگران‌فقه‌باید‌به‌تدوین‌چارچوبی‌نظری‌بپردازند‌که‌ضمن‌
در‌نظــر‌گرفتن‌اصول‌و‌ارزش‌های‌اسلامی،‌نیازهای‌جهانی‌و‌منافع‌عمومی‌جامعه‌
را‌نیز‌لحاظ‌کند.‌این‌چارچوب‌می‌تواند‌به‌تفکیک‌دقیق‌جایگاه‌عقود‌و‌معاهدات‌
کمک‌کند‌و‌فضایی‌برای‌تحلیل‌شفاف‌تری‌از‌روابط‌بین‌المللی‌فراهم‌آورد.‌علاوه‌
بر‌این،‌درروند‌انعقاد‌یا‌بررســی‌معاهدات‌بین‌المللی،‌تشــکیل‌کمیته‌های‌مشورتی‌
متشــکل‌از‌فقها‌و‌حقوق‌دانان‌می‌تواند‌ضرورت‌داشــته‌باشــد‌تا‌تطابق‌معاهدات‌با‌
شریعت‌اسلام‌و‌تأثیرات‌آن‌بر‌حقوق‌عمومی‌امت‌به‌طور‌دقیق‌ارزیابی‌شود.‌چنین‌
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کمیته‌هایی‌می‌توانند‌به‌ایجاد‌توازن‌بین‌حفظ‌اصول‌اسلامی‌و‌بهره‌برداری‌از‌نیازهای‌
بین‌المللی‌کمک‌کنند.‌گســترش‌پژوهش‌های‌تطبیقــی‌میان‌فقه‌اسلامی‌و‌حقوق‌
بین‌الملــل،‌به‌ویژه‌درزمینهٔ‌معاهدات،‌می‌تواند‌موجــب‌تعاملات‌مؤثرتر‌و‌متعادل‌تر‌
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گاه‌به‌مسائل‌بین‌المللی‌و‌فقه‌ سیاست‌شرعی‌می‌تواند‌نسل‌جدیدی‌از‌متخصصان‌آ
اسلامی‌تربیت‌کند‌و‌در‌تحقق‌این‌اهداف‌نقش‌به‌ســزایی‌ایفا‌کند.‌این‌پیشنهاد‌ها‌
می‌توانــد‌به‌تقویت‌جایگاه‌فقه‌اسلامی‌در‌عرصــه‌بین‌المللی‌کمک‌کرده‌و‌زمینه‌

تعامل‌بهتر‌جوامع‌اسلامی‌با‌سایر‌کشورها‌را‌فراهم‌آورد.
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